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دنیای سریال و نمایش‌های تلویزیونی بدون توقف به مسیر خود 

ادامه می‌دهد و هر روز مجموعه‌های جدیدی از سراسر دنیا در 

شبکه‌های اشتراکی یا سایت‌های دانلود قانونی یا غیرقانونی 

کشـــور‌های مختلف در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. 

سریال‌هایی که هر کدام می‌کوشند تا با استفاده از عناصری مثل داستان، ستارگان، 

یا تبلیغات پیرامونی تبدیل به اتفاق داغ فضای مجازی شوند و به چشم بیایند. در این 

 تمام ستارگان درجه یک و درجه دوی سینما، 
ً
عصر رقابت بسیار فشرده که تقریبا

برای بازی کردن در سریال‌های پر زرق و برق سرودست می‌شکنند و هر روز خبر 

عقد قرارداد واگذاری اجازه ساخت یک مجموعه جدید از یک کتاب پرفروش در 

اختیار یک شبکه ثروتمند منتشر می‌شود، رقابت کردن کار بسیار دشواری است. 

از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ یا به عبارت دیگر غول‌های سازنده مجموعه‌های 

تلویزیونی رقابت را به روز‌های طلایی هالیوود برگردانده‌اند؛ جایی که کمپانی‌های 

بزرگ قرارداد‌های چند ســـاله‌ای با ستارگان بزرگ و پرفروش امضا و سهم خود از 

گیشه را تضمین می‌کردند. 

ورود نتفلیکس و اچ‌بی‌او و بعد اپل پلاس به رقابتی که در آن، وارنر، آمازون، پارامونت 

و دیگر دایناسور‌های صنعت سرگرمی حضوری پررنگ داشته و دارند، تا به امروز 

نزدیک به دو دهه بسیار طلایی را در صنعت سریال‌سازی جهانی به ارمغان آورده 

است. حال بهترین مجموعه‌های سرگرمی‌ساز دنیا در اختیار علاقه‌مندان است 

تا از آن لذت ببرند. فقط مجسم کنید یک تازه‌کار برای تماشا کردن، انواع و اقسام 

سریال‌های طلایی مانند »لاست«، »فرار از زندان«، »افسارگسیختگی«، »باید به 

سال زنگ بزنی«، »بازی تاج و تاخت«، »شنود«، »میلیاردر‌ها«، »بردواک امپایر«، 

»بی‌باک«، »مجازاتگر«، »آقای ربات«، »هانیبال«، »تاج و تخت«، »خانه پوشالی«، 

»میهن«، »عجیب‌ترین چیز‌ها«، »فارگو«، »دارک« و... را در اختیار دارد که فقط 

تماشا کردن همین‌ها چند سال زمان می‌برد چه برسد به صد‌ها سریال جذاب که 

اسم نبردیم و همین میزان سریال دیگر که در دست ساخت یا در حال انتشار هستند. 

در کنار این دنیای پرزرق‌وبرق سریال‌های زنده، نمی‌توان از رشد خیره‌کننده و نفوذ 

جهانی انیمه‌های ژاپنی و همچنین مجموعه‌های انیمیشنی غافل شد؛ آثاری که 

نه‌تنها مخاطبان نوجوان، بلکه نسل‌های گوناگون در سراسر دنیا را مجذوب خود 

کرده‌اند. انیمه‌ها، با تکیه بر داستان‌های فلسفی، شخصیت‌پردازی پیچیده و سبک 

بصری منحصربه‌فرد، جایگاهی هم‌تراز با جدی‌ترین تولیدات نمایشی پیدا کرده‌اند. 

از مجموعه‌های پرطرفداری چون »دفترچه مرگ«، »حمله به تایتان«، »شمشیرزن 

دوره‌گرد«، »شکارچی علیه شکارگر«، »سرگذشت دزد دریایی کلاه‌حصیری«، 

»شیطان کش«، »کیمیاگر تمام فلزی« و... گرفته تا انیمیشن‌هایی مثل »سیمسون‌ها«، 

»ریک و مورتی«، »بوجک اسبه«، »مرد خانواده«، »بتمن«، »شکست ناپذیر« و... . 

در حقیقت، بســـیاری از سریال‌بین‌های حرفه‌ای در کنار تماشای آثار تلویزیونی 

کلاسیک و معاصر، تماشای انیمه و مجموعه‌های انیمیشنی را بخشی جدایی‌ناپذیر 

از سبد سرگرمی خود می‌دانند زیرا این محصولات به شکلی بی‌واسطه، تجربه‌ای 

احساسی، عمیق و گاه شاعرانه از روایت و تصویر ارائه می‌دهند که کمتر در تولیدات 

سنتی یافت می‌شود. 

در کنار مجموعه‌های داستانی و انیمه‌های پرمخاطب، دنیای آثار غیرداستانی نیز 

سهم چشم‌گیری از بازار جهانی سرگرمی را به خود اختصاص داده‌اند. مجموعه‌هایی 

که اغلب با ترکیب واقع‌گرایی، تحقیق دقیق و روایت‌های خلاقانه، توانسته‌اند مرز 

میان سرگرمی و مستند را از نو تعریف کنند. 

مستند‌های چندقسمتی همچون »سیاره زمین«، »دریای آبی عمیق«، »جهان شبانه«، 

»زندگی در کره خاکی«، یا مجموعه‌های تحقیقی نظیر »روان قاتلان«، »راز‌های پنهان 

تاریخ« و »پژوهش‌های جنایی«، نمونه‌هایی هستند که علاوه بر ایجاد آگاهی، از 

نظر بصری نیز تجربه‌ای تماشایی فراهم می‌کنند. گویندگان خوش‌صدا، فیلمبرداری 

حیرت‌انگیز و تدوین جذاب، مستند‌های امروزی را به اثری هنری بدل کرده‌اند که 

هم چشم‌نواز است و هم تحسین‌برانگیز. 

از سوی دیگر، آثار مستندگونه‌ای با رویکرد طنز یا ماجرایی، نظیر »تخت گاز« و 

نسخه‌های فرعی آن، با نگاهی متفاوت به موضوعات روزمره مانند خودرو، سفر و 

سبک زندگی، توانسته‌اند مرز‌های قالب کلاسیک مستند را بشکنند و به مخاطبی 

گسترده‌تر دست یابند. »تخت گاز«، که حالا برای بسیاری تنها یک برنامه خودرویی 

نیست، بلکه مجموعه‌ای از طنز، رقابت، سفر و دوستی است، یکی از موفق‌ترین 

نمونه‌های این رویکرد ترکیبی به‌شمار می‌رود. 

افزایش تنوع در ژانر‌های غیرداستانی—از مستند‌های زیست‌محیطی و تاریخی 

گرفته تا برنامه‌های علمی، بیوگرافی‌های تصویری و حتی مسابقات و گفت‌وگو‌های 

تحلیلی—نشان می‌دهد که علاقه‌مندی به تماشای واقعیت، به اندازه خیال‌پردازی‌های 

داستانی پررنگ و پایدار است. 

 اما بعد از این مقدمه بد نیست سری بزنیم به سریال‌های جدید. مجموعه‌هایی که 

احتمال دارد از تماشای آن‌ها لذت ببرید یا اینکه طرفدار فصل‌های قبلی آن باشید 

و از تماشای قسمت‌های جدید حالتان بهتر شود. 

نگاهی به بعضی از سریال‌های پرسروصدای این روز‌ها

گاه و دادستان ماجرای کارآ

بی‌ترحم

یک کره‌ای خونین و هیجان‌انگیز که صحنه‌های اکشـــنش بسیار 

تماشایی از کار در آمده؛ سریالی که می‌شود در یک روز تعطیل 

یـــک نفس تا تهش را رفت و منتظر فصل دوم ماند. 

بی‌ترحم، یک درام جنایی و انتقامی اســـت که در سال ۲۰۲۵ 

از شـــبکه نت‌فلیکس پخش شد و با فضای تیره، خشونت‌بار و 

پرتنش خود، توجه بسیاری را جلب کرد. 

»نام گی‌جون« یک گنگســـتر سابق و بازنشسته است که سال‌ها 

پیـــش برای ایجاد صلح بیـــن دو گروه رقیب، از دنیای خلاف، 

کناره‌گیـــری کرده و حتی تاندون پایش را بریده تا وفاداری‌اش را 

ثابت کند. زمانی که برادرش گی‌ســـوک به طرز مشکوکی کشته 

می‌شود، گی‌جون از تبعید بازمی‌گردد تا حقیقت پشت این قتل 

را کشف کند و انتقام بگیرد. 

با ورود دوباره‌اش به دنیای تبهـــکاری، گی‌جون درگیر جنگی 

خونین میان دو گروه رقیب می‌شـــود، جنگی که پر از خیانت، 

توطئه و خشونت است. هر قدمی که برمی‌دارد، او را به واقعیتی 

تلخ‌تر نزدیک می‌کند؛ مرگ برادرش بخشی از یک توطئه بزرگ‌تر 

بوده که ریشه در قدرت‌طلبی و فساد دارد. 

او همچنیـــن حقایقـــی در مورد تبعید خـــودش از گروه‌های 

گانگســـتری و فدا کردن زندگی‌اش برای اتحاد خلافکاران را نیز 

متوجه می‌شـــود. او به آرامی مثل طوفانی بر شهر نازل می‌شود 

تـــا پرونده‌های جدید و قدیمی را دوبـــاره باز کند و رودی از 

خون برجای بگذارد تا انتقام خون برادر و ســـال‌های هدر رفته 

عمرش را بگیرد. 

این ســـریال تنهـــا هفت قســـمت دارد، اما بـــا ریتمی تند، 

شـــخصیت‌پردازی‌های پیچیده و صحنه‌های درگیری نفس‌گیر، 

تجربه‌ای فشرده و پرتنش از دنیای زیرزمینی سئول ارائه می‌دهد. 

اگر به درام‌های انتقامی با فضای تاریک علاقه‌مندید، این سریال 

می‌تواند انتخابی تماشایی باشد. 

 خوب از آب در آمده و سریال در جایی 
ً
صحنه‌های اکشن واقعا

تمام می‌شـــود که قشنگ منتظر فصل بعد خواهید ماند. 

Ironheart/قلب آهنی

یک ابرقهرمانی جمع و جور و صد البته دیدنی. »ری ری ویلئامز« 

یک دانشـجوی جوان و باهوش، با الهام گرفتن از تونی اسـتارک و 

زره پیشـرفته‌اش می‌کوشـد تـا یـک زره مشـابه و کارآمـد خلق کند 

امـا دسـت‌تنگی و ناتوانی‌هـای مالی‌اش سـبب اخراج از دانشـگاه 

و بازگشـت بـه محـل زندگـی‌اش می‌شـود. جایـی که باید بکوشـد 

تـا دوبـاره رویـای درسـت کـردن زره‌اش را عملی کنـد. خیلی زود 

یـک شـخص مرمـوز بـه نـام هود یا شـنل بـه او پیشـنهاد همکاری 

در چنـد سـرقت سـبک را می‌دهـد تـا از طریـق ایـن سـرقت‌ها 

بودجـه مناسـب بـرای درسـت کـردن لبـاس و پیشـرفته‌تر کردنش 

را بـه دسـت بیاورد. 

همزمـان او بـا یـک شـخصیت مرمـوز دیگر آشـنا می‌شـود. با یک 

دلال اسـلحه و هکـر گمنـام کـه مشـخص می‌شـود فرزند شـریک 

بدنام تونی اسـتارک اسـت. او برای فرار از شـناخته شـدن به واسطه 

جنایـات پدرش با اسـم مسـتعار زندگـی می‌کند. 

هرچی ری‌ری بیشـتر در این دنیا پیش می‌رود، فشـار روی او بیشتر 

می‌شـود و رابطـه‌اش بـا اطرافیانـش از جملـه مادر و پسـرعمویش 

آسـیب بیشـتری می‌بیند. ری‌ری سـرانجام متوجه می‌شـود هود یا 

شـنل، نقشـه‌های پلیدی دارد و وظیفه او اسـت که مقابل شـرارت 

و نقشـه‌های او بایستد. 

شـاید یـک مقـدار طـرح داسـتانی ایـن سـریال برایتان خـام به نظر 

برسـد اما در حقیقت سـریال به اندازه داسـتانش بد نیسـت. تلاش 

دختـر جـوان بـرای خلـق یـک زره ابرقهرمانـی و هـوش مصنوعی 

پیشـرانه آن، همزمـان بـا تالش بـرای انجـام دادن کار درسـت و 

 متوازن نگه 
ً
دور مانـدن از خالف، داسـتان را در یـک مسـیر نسـبتا

می‌دارد. سـریال تنها شـش قسـمت دارد و به نظر می‌رسـد با پایان 

قصـه داسـتان نیـز تمـام شـده امـا حقیقت امر این اسـت که مسـیر 

بـرای ادامـه اثـر بـاز اسـت و در صـورت اسـتقبال افـکار عمومـی 

امـکان تمدیـد آن وجود دارد. 

The Sandman /مرد شنی

سـریال »مـرد شـنی« یکـی از متفاوت‌تریـن و جاه‌طلبانه‌تریـن 

آثـار اقتباسـی در دنیـای تلویزیـون اسـت کـه براسـاس مجموعـه 

کمیک‌هـای تحسین‌شـده نیـل گیمـن سـاخته شـده و از سـال 

۲۰۲۲ توسـط نتفلیکـس پخـش می‌شـود. ایـن سـریال بـا ترکیب 

اسـطوره، خیـال، روان‌شناسـی و فلسـفه، جهانی خلـق می‌کند که 

هم رؤیایی اسـت و هم کابوس‌وار. در مرکز داسـتان، شـخصیتی 

بـه نـام مورفئـوس یـا رؤیـای بی‌پایـان قـرار دارد. یکـی از هفـت 

موجـود جاودانـه موسـوم بـه »بی‌پایان‌هـا« کـه هرکـدام نماینـده 

مفهومـی بنیادیـن در هسـتی هسـتند؛ مـرگ، سرنوشـت، میـل، 

نومیـدی، ویرانـی، هذیان و رؤیا. مورفئوس، فرمانروای سـرزمین 

رؤیا‌هـا، در سـال ۱۹۱۶ طـی مراسـمی جادویی توسـط انسـان‌ها 

بـه اسـارت درمی‌آیـد و بیـش از یـک قـرن در بنـد می‌مانـد. پـس 

از آزادی، او بایـد قلمـرو و قدرت‌هـای از دسـت‌رفته‌اش را بازپس 

گیـرد و بـا پیامد‌هـای غیبـت طولانـی‌اش روبـه‌رو شـود. فصـل 

اول سـریال بـا اقتبـاس از داسـتان‌های »پیش‌درآمد‌هـا و نـوای 

شـب« و »خانه عروسـکی« سـاخته شـده و در ده قسـمت، دنیای 

رؤیا‌هـا، کابوس‌هـا و انسـان‌ها را به‌هـم پیونـد می‌زنـد. فصل دوم 

که در سـال ۲۰۲۵ منتشـر شـده، در سـه بخش پخش می‌شـود و 

داسـتان‌هایی چـون »فصـل مه‌هـا«، »زندگی‌هـای کوتـاه«، »آواز 

اورفئـوس« و »مهربانـان« را روایـت می‌کنـد. در ایـن فصـل، 

مورفئـوس بـا پیامد‌های تصمیمات گذشـته‌اش روبه‌رو می‌شـود، 

از جملـه پایـان دادن بـه زندگـی پسـرش اورفئـوس، کـه خشـم 

موجوداتـی بـه نـام مهربانـان را برمی‌انگیـزد و سـرزمین رؤیـا را 

در معـرض نابـودی قـرار می‌دهـد. بـازی تـام اسـتاریج در نقـش 

مورفئوس با چهره‌ای سـرد، صدایی آرام و حضوری رازآلود، یکی 

از نقاط قوت سـریال اسـت. »مرد شـنی« تنها یک فانتزی تاریک 

نیسـت؛ بلکـه اثـری‌ اسـت درباره هویت، مسـئولیت، بخشـش و 

معنـای رؤیا‌هـا. مورفئـوس در مسـیر بازسـازی قلمـرو خـود، بـا 

انسـان‌ها، خدایـان، هیولا‌هـا و حتی اعضای خانـواده‌اش روبه‌رو 

می‌شـود و در هـر گام، بخشـی از وجـود خـود را بازمی‌شناسـد 

یـا از دسـت می‌دهـد. فصـل دوم ایـن مجموعـه بـه تازگـی پخش 

شـده و طرفـداران کار‌هـای رازآلـود نیـل گیمـن از تماشـای آن 

لـذت می‌برنـد. گیمـن یکـی از جنجالی‌تریـن نویسـندگان آثـار 

فانتزی اسـت.

باقی سریال‌ها

 سـریال‌های دیگـری نیـز هسـتند کـه می‌شـد بـه آن‌هـا 
ً
طبیعتـا

اشـاره کـرد و شـاید در فرصتـی دیگـر بـه آن‌هـا پرداختیـم. از 

فصـل سـوم بـازی مرکـب بگیریـد تـا آغـاز فصـل سـوم سـریال 

ایندوسـتری یـا صنعـت، سـریال پلیسـی جاسوسـی شـمارش 

معکـوس، فصـل دوم سـریال 9 غریبـه تمام‌عیـار با بـازی نیکول 

کیدمـن، سـریال ترسـناک و کمـی پرسـروصدای هتـل جهنـم و 

 سـریال‌های بی‌شـمار دیگـری کـه در زمـان دیگـری بـه 
ً
طبیعتـا

آن‌هـا خواهیـم پرداخـت. 

Dept. Q /دپارتمان کیو

بازگشت به اوج سریال‌های پلیسی با همان متد‌های فراموش شده. 

گاه زخم خورده بدعنق که خودش را بابت همه چیز سرزنش  یک کارآ

می‌کند و بدبختی و مصیبت از سرورویش بالا می‌رود. 

گاه ارشـــدی است که  کارل مورک )با بازی دیدنی متیو گود( کارآ

چند ماه قبل در بازرسی از یک صحنه جنایت، به همراه دستیارش 

مورد حمله مرد مسلح ناشناسی قرار گرفت. حمله‌ای که باعث مرگ 

یک پلیس جوان، فلج شـــدن همکارش و بستری شدن خودش در 

بیمارستان شد. او چند ماه بعد از این حادثه عصبی و آماده انفجار 

است. پسری دارد که در سن بلوغ است و هر روز با هم دعوا دارند. 

پرونده ســـوءقصد به خودش به بن‌بســـت رسیده و اجازه فعالیت 

روی آن را هـــم ندارد. مطبوعات به دلیل برخورد‌های تندش مدام 

علیـــه بی‌کفایتی او گزارش کار می‌کنند و رفتارش در اداره پلیس با 

همکارانش نیز سرد و سرشار از طعنه است. به او پیشنهاد می‌شود 

سرپرســـتی بخش جدیدی به نام دپارتمان کیو را برعهده بگیرد که 

شامل باز کردن مجدد پرونده‌های راکد گذشته است. او به پرونده 

ناپدید شدن یک دادستان جنجالی و پرحاشیه علاقه‌مند می‌شود و 

می‌کوشد تا به آرامی با همه حاشیه‌هایی بجنگد که احاطه‌اش کردند. 

متیو گود همیشـــه در فیلم‌ها و سریال‌های درجه‌یک ظاهر شده اما 

 نقش‌آفرینی طلایی و جذابی است که شاید با نامزدی 
ً
این یکی واقعا

و برنده شدن چند جایزه خوب جبران شود. او به آرامی یک پرونده 

مرده در مورد یک آدم جنجالی و حتی نه‌چندان دوست‌داشـــتنی را 

زنده می‌کند و در طول مسیر با تهدید‌های فراوانی روبه‌رو می‌شود 

که به او ثابت می‌کند پرونده درستی را انتخاب کرده است. 

حسن این سریال این است که می‌توانید مطمئن باشید تمام نشده و 

قرار است در هر فصل یک پرونده مرده و پرپتانسیل دوباره زنده شود. 

Poker Face/صورت‌سنگی

فصـل دوم سـریال پوکرفیـس یـا صـورت سـنگی در حـال پخـش 

اسـت و طرفـداران چارلـی کیـن می‌تواننـد تالش او بـرای امـرار 

معـاش و فرار از دسـت خاندان‌هـای مافیایی و همچنین حل کردن 

پرونده‌های جنایی را تماشـا کنند و لذت ببرند. پوکرفیس داسـتان 

زندگـی زنـی اسـت کـه بـرای امـرار معـاش از انجـام دادن کار‌ها و 

مشـاغلی ماننـد خدمتـکاری، کار کـردن در باغ یا پیشـخدمتی در 

هتل‌هـا ترسـی نـدارد. او مهـارت عجیبی در تشـخیص دادن دروغ 

گفتـن مـردم دارد و همیـن موضـوع او را همیشـه بـه دردسـر‌هایی 

می‌انـدازد کـه در فصـل اول دیدیـم. 

در پایـان فصـل نخسـت این مجموعه جـذاب، گروه‌های مافیایی 

 گذرشـان بـه او خـورده بـود، تهدیـدش کردند 
ً
شـهر کـه تصادفـا

کـه یـا از مهارتـش بـه نفـع آن‌ها اسـتفاده می‌کنـد و یـا اینکه او را 

در فهرسـت تعقیـب و حـذف خـود می‌گذارنـد. او از همکاری با 

مافیـا سـرباز زد و تعقیـب و گریـز اصلـی آغاز شـد. در فصل دوم 

او بـه هـر شـهری کـه مـی‌رود، بعـد از مدتـی کوتـاه توسـط مافیا 

شناسـایی می‌شـود و بـه ناچـار بـه کـوچ خـود ادامـه می‌دهـد. 

البتـه بعـد از اینکـه بـا اسـتعداد خـود یـک پرونـده جنایـی دیگر 

را نیـز حـل کرد! 

سـریال مسـیر سـاده و سرراسـتی دارد. او شهر به شـهر می‌چرخد، 

بـدون آنکـه نیتـش باشـد درگیـر یـک ماجـرا می‌شـود و دروغـی را 

تشـخیص می‌دهد و بعد ناچار اسـت حقانیت خود را اثبات کند. 

صـد البتـه کـه بـه دلایل مشـخص نمی‌تواند در هیچ شـهری بماند 

و بـه ناچـار بعـد از حـل هـر پرونده، شـهر را تـرک می‌کند تـا زنده 

بماند. سـریال بامزه و صد البته سـرگرم‌کننده است. از همین دست 

سـریال‌ها، می‌تـوان با‌اسـتعداد یا »‌هـای پتانسـیل« را معرفی کرد. 

در آن سـریال هـم زنـی نظافتچـی بـا آیکیوی بـالا، در حین نظافت 

کـردن شـبانه اداره پلیـس یـک پرونـده جنایـی به بن‌بسـت رسـیده 

را حـل می‌کنـد و بـه همیـن ترتیب مشـاور اداره می‌شـود. داسـتان 

گاه خصوصی نیسـتند امـا پرونده‌های  آدم‌هایـی کـه پلیس یـا کارآ

پلیسـی را حـل می‌کنند؛ سـریال روانـکاو یادتان نرود. 


